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هر که به نیکی عمل آغاز کرد
نیکی او روی بدو باز کرد )نظامی(

جان دیویی در سال 1859)سالی که کتاب اصل انواع چارلز داروین منتشر 
شد( در ایالت ورمونت آمریکا دیده به جهان گشود.

بینـش اجتماعـی و اخلاقـی دیویی را تربیت مذهبـی وی به‌عنوان عضو فرقۀ 
پروتسـتان مجمع‌گرا تعین بخشـید. دیویی در طول خدمت خود در دانشگاه 
شـیکاگو، »مدرسـه آزمایشـگاه«1 را تأسیس و مديريت  كرد. در این مدرسه، 
روش فعالیـت متضمن بازی، سـازندگی، مطالعۀ طبیعـت و ابراز وجود بود 

)گونه‌ای از مدرسـۀ تجربی(.

 عمل‌گرای�ی یا اصالت عمل2 
چارلـز اس.پرس، ویلیام جیمـز، جورج هربرتمید و جان دیویی ایده‌ها 
را بـر پایـۀ پیامدهـای آن‌هـا در عمل قضـاوت میك‌ردند. جـان دیویی را پدر 
آموزش‌وپرورش پیشرو خوانده‌اند. بخشی از آثار مکتوب ایشان عبارت‌اند 
از: تجربـه و تعلیـم و تربیـت، دموکراسـی و آموزش‌وپـرورش، هنر به‌عنوان 
تجربـه، مدرسـه و اجتمـاع، کـودک و برنامۀ درسـی، چگونه می‌اندیشـیم، 
رغبـت و تالش در آموزش‌وپـرورش، آزادی و فرهنـگ، طبیعـت و سـلوک 

انسـانی )تجربه و طبیعـت( و طلب یقین.

 برگزیده‌ای از سخنان دیوی�ی
 تصور مبنایی مدرسـه، آزمایشگاه‌بودن آن است... همانند هر آزمایشگاه 

دیگری، این آزمایشگاه دو هدف عمده دارد:
 1. عرضه، آزمایش، حقیقت‌یابی و نقادی گزاره‌ها و اصول نظری؛ 

2. افزودن به مجموعۀ واقعیت‌ها و اصول در حیطۀ تخصصی خود.
 زندگی اجتماعی ساده‌شـده )مدرسـه( باید در مقیاسـی کوچک، به‌طور 

کلی فعالیت‌هایی را که برای زندگی بنیادی هستند، فراهم کند.
 روش فلسفی همانند روش علمی وجه آزمایشی دارد )تفکر جنبۀ آزمایشی 

دارد(.
 آموزش‌وپـرورش حقیقـی در محیط بـاز یا مردم‌سـالارانه )دموکراتیک( 
به‌طـور مؤثرتـری جریان پیدا می‌کنـد؛ محیطی که از مطلق‌ها که مانع آزادی 

پژوهش می‌‌شوند، فارغ است.
 تفکـر اصیـل موقعـی تحقـق می‌یابد که فرد با مشـکلات روبه‌رو شـود و 

براساس روش علمی به حل آن‌ها بپردازد.
 آموزش‌وپـرورش دو بعـد دارد: محافظـه‌کاری )انتقال میراث فرهنگی 

و تداوم فرهنگی( و بازسازی )تجدید حیات(.
 کنش‌هـای سـه‌گانۀ مدرسـه عبارت‌انـد از: سـاده‌کردن، پالـودن3 و 

متعادلك‌ردن.
 هـدف انحصـاری آموزش‌وپـرورش، رشـد یـا همانا بازسـازی 
تجربـه4 اسـت، به‌گونه‌ای که به هدایـت و تنظیم تجربه‌های بعدی 

بینجامد.
 اگـر هدف‌هـا و غایت‌هـای تعلیـم و تربیت در قالـب زندگی 
جـاری کـودک قرار می‌گرفت، احتمال اینکه کودک به یادگیری 
مواد برنامه علاقه نشان دهد، بیشتر بود، زیرا در آن حال برنامه 
بـرای او به‌صـورت وسـیلۀ لازمـی بـرای نیـل بـه هدف‌های 
موردقبول درمی‌آمد. پیوسـته رابطۀ میان وسـایل و غایت‌ها 

را مدنظر داشته باشیم. علم و عمل نباید جدا باشند.

 اگـر هدف‌هـای تربیتـی بـر فعالیت‌های واقعـی زندگی 
مبتنی باشند، مانند خود زندگی متعدد و متنوع خواهند بود.

 تنهـا هدف اساسـی تعلیـم و تربیت، تعلیـم و تربیت 
بیشتر است. بدین طریق، هدف و فرایند آموزش‌وپرورش 
یک چیز می‌شـود. پس تجربـۀ تربیتی تجدیدنظر مداوم 
در اقدام‌هـا و كارهـای کـودک اسـت کـه در پرتـو نتیجۀ 
تجربه‌های گذشتۀ او صورت می‌گیرد. همین تجدیدنظر 
مـداوم در فراینـد تربیتـی اسـت کـه آن را امـری مترقـی 
می‌سـازد و همین امر اسـت که دیویی را پیشـرو نهضت 

تعلیم و تربیتی مترقی کرده است.
 اجتمـاع خـوب آن اسـت کـه در آن حد اعالی تجربۀ 
مشترک، نه‌تنها بین افراد متعلق به همان اجتماع، بلکه بین 
اعضای آن و اعضای سایر جامعه‌ها موجود باشد. شکل 
اجتماعی که به نظر دیویی به بهترین وجه این صفت‌ها 

را داراست، مردم‌سالاری )دموکراسی( است.

 مبناهای فلسفی
مبناهای فلسفی جان دیویی بدین شرح هستند:

 1. معرفت‌شناسی آزمایش‌گرایانه؛ 
2. هنر کامل تفکر؛ 

3. اندامگان )ارگانیسم( و محیط‌زیست؛
 4. رد مطلق‌های متافیزیکی؛ 

5. ارزش‌شناسـی به‌عنـوان ارزش‌گذاری 
آزمایشی؛ 

6. اندیشه و عمل.

مربیان بزرگ

ـ تعلیم و تربیت 
ضرورت زندگی 

است
ـ  تعلیم و تربیت 
به‌مثابۀ کنش 
اجتماعی است

ـ  تعلیم و 
تربیت به‌مثابۀ 

راهنمای�ی است
 ـ  تعلیم و تربیت 

به‌مثابۀ رشد 
است

کلیدواژه‌ها
تعليم‌وتربيت، فلسفۀ تربيت، 

 يادگيری مسئله‌محور 

عمل‌گرای 
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آینده است و آینده محاط در ناپایداری 
است.

نشـانه های یک برنامه خـوب در نگاه 
دیویی آن اسـت که؛ بـا مقاصد تجربیات 

شخصی کودک رابطه مستقیم داشته باشد، 
کـودک بـا عمل کردن روی برنامه، نسـبت به 

تجربه اش دید روشـن تری پیدا کند )بر اساس 
کارآمدی آن ارزشیابی می کنند(.

در نظریه یادگیری مسـئله محور دیویی، معلم 
به عنـوان تکیه گاه5 به جای کارگردانی6 یادگیری او 

را هدایت می کند.
تجربه به‌عنوان عمل و آزمایش کلید و عامل اصلی 

درک حقیقت و طبیعت عالم واقع است. تجربه معادل 
آزمایـش و معرفت اسـت. تفکر جنبۀ آزمایشـی دارد و 

هوش توانایی حل مسئله است.
هـدف آموزش وپرورش در مدرسـه دیویی، آن بود که 
کـودک را در حـل مشـکلات و مسـائلی کـه در جریـان 

 چهار ویژگی تعلیم و تربیت از نگاه دیوی�ی
 - تعلیم و تربیت ضرورت زندگی است.

 - تعلیم و تربیت به مثابۀ کنش اجتماعی است.
 - تعلیم و تربیت به مثابۀ راهنمایی است.

 - تعلیم و تربیت به مثابۀ رشد است.
کید  دیویی بر ماهیت تعاونی تجربه مشترک انسانی تأ
 اقدامی اجتماعی 

ً
می کند. برای او آموزش وپرورش اصلاً

و مظهـر تبـادل و مبادلـه افـکار در زمینه تجربه اسـت. 
معذلک تبادل و مبادله افکار در تجربه بسته به اينكه، 
صـورت تعلیـم و تربیـت واقعـی یـا تنهـا صـورت 
 
ً
دسـت پرورده کـردن جوانـان داشـته باشـد، کاملاً

متفاوت است.
به نظر دیویی اولین ملاک تشخیص یک هدف 
تعلیـم و تربیتـی معتبـر آن اسـت کـه زاییـده 
فعالیت های فعلی و جاری باشد. ملاک دیگر 
هدف در نظر او، انعطاف پذیری است. چون 
تعییـن هدف نوعی پیش دسـتی نسـبت به 

دکتر عبدالامیر گیلک
پژوهشگر تعليم‌وتربيت

پی‌نوشت‌ها
1. Laboratory school
2. Pragmatism
3. Purify
4. Reconstruction of experience
5. Resource person
6. Directing
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زندگی روزمره و در محیط طبیعی اجتماعی خاص خود 
با آن ها مواجه می شود، کمک نماید.

بـه بـاور دیویی مدرسـه و محیـط اجتماعـی آن، محلی 
اسـت بـرای تمریـن عملـی زندگـی اجتماعـی. از ایـن 
جهت مدرسـه باید تا آنجا که ممکن اسـت شبیه زندگی 
واقعی و عناصر آن باشـد. مدرسـه در واقع همان زندگی 
اجتماعـی در مقیاسـی کوچک تـر اسـت امـا بـا عناصر 
واقعـی و آزمون پذیـر بودن یعنی قابلیـت تمرین و تکرار 
و بازسـازی تجربه ها. او برای مدرسـه صفاتی قائل شده 
اسـت کـه این صفـات می توانند فـرد را بـرای ورود مؤثر 
در اجتمـاع بزرگ تـر موفق بدارند. ساده سـازی تجارب 
مدرسـه ای بـه میزانـی کـه بـرای متربی قابـل درک و فهم 
بـوده و ظرفیـت تجربـه کـردن را در او برانگیـزد. پالودن 
بـه معنـای کم کـردن و حذف عـوارض منفـی از محیط 
مدرسه و تجربه اندوزی متربی. هم چنین متعادل ساختن 
جنبه های مختلف رشـد در مدرسـه. او تعلیم و تربیت را 
یک ضرورت انکارناپذیر پنداشـته و می گوید مدرسـه با 
فراهـم آوردن زمینه بازسـازی تجارب محیطی همسـان 
بـا زندگی واقعی، کنش اجتماعی متربیان را سـامان داده 
و مجال رشـد را برایشـان رقم می زند. عمل و فعل متربی 
مرکز ثقل عقاید اوسـت. متربی باید عمل کند و تجربه 
بینـدوزد تـا از این رهگذر )آزمایـش و تجربه اندوزی( 

بـه حل مسـائل نائل آید.
حـل مسـئله ای کـه در نـگاه او همـان هوش اسـت، 
هوشـی کـه توانایـی برون رفـت از مشـکلات را به 
وجـود مـی آورد. دیویـی نقش و کسـوت معلمان 
را راهبـری و هدایت گـری می دانـد، در نـگاه او 
معلمان و مربیان باید تکیه گاه و داربسـت های 

یادگیـری و آموختن باشـند. 
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